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امیدواري براي بهبود سرطان 
در طول ۲۴ ســاعت گذشــته  خبــري   از امکان  �

درمان ســرطان منتشر شــده که هر چند در مراحل 
ابتــداي تحقیــق و پژوهــش اســت امــا موجي از 
خوشــحالي را بــه همــراه داشــته. نشــریه نیچر 
ایمونولوژی تحقیقي را منتشــر کرده است که در آن 
پژوهشــگران اعلام کرده اند بخشی از سیستم ایمنی 
بدن که به تازگی کشــف شده، می تواند طوری تغییر 
یابد که انواع ســرطان ها را معالجه کند. به گزارش 
بي بي سي، این گروه از پژوهشگران دانشگاه کاردیف 
در ولز، شــیوه ای برای ازبین بردن سرطان پروستات، 
سینه، ریه و سایر ســرطان ها در آزمایشگاه یافته اند. 
ایــن یافته ها که هنوز  روي بیماران آزمایش نشــده 
اســت، دقیقا چیست؟  دانشمندان به دنبال راه های 
«غیرمعمولــی» بوده اند که سیســتم ایمنی بدن از 
طریق آن به طور طبیعی به تومورها حمله می کند.
آنچــه یافته اند، ســلولی به نام «تی» (لنفوســیت 
تی) در خون اســت؛ یک سلول سیســتم ایمنی که 
می توانــد خطــر را در بدن شناســایی و برای حذف 
آن اقدام کند. فرق این ســلول با بقیه ســلول ها این 
اســت که ســلول تی می تواند به طیف گسترده ای 
از ســرطان ها حمله کند. پروفســور «اندرو سِــوِل» 
به بی بی ســی می گوید: «احتمال دارد بتوانیم همه 
بیماران (سرطانی) را (با این شیوه) معالجه کنیم». 
به گفته او، «قبلا هیچ کس باور نداشت  این موضوع 
امکان پذیر باشد». ســلول های تی (لنفوسیت تی)، 
«گیرنده هایــی» بر ســطح خود دارد کــه می تواند 
ترکیب شــیمیایی را تشخیص دهد. مسئله مهم این 
است که در این شیوه، بافت های سالم دست نخورده 
می ماننــد. این موضوع که ســلول دقیقا چرا به این 
صورت عمل می کند، در حال بررسی است. شیوهای 
درمانی ســرطان با ســلول تی، هم اکنون هم وجود 
دارد و توســعه ایمنی درمانی در معالجه ســرطان 
یکی از جالب ترین پیشــرفت ها در ایــن حوزه بوده 
اســت. ولی ایــن روش درمان بســیار خاص و فقط 
برای معدودی از ســرطان ها کارساز است. همچنین 
موفقیت چندانی در زمینه ســرطان هایی که همراه 
با تومور هستند، در مقایسه با سرطان خون، نداشته 
است. پژوهشگران می گویند یافته اخیر آنها می تواند 
برای معالجه همه ســرطان ها بــه کار رود. در این 
شیوه ابتدا باید نمونه خون بیمار گرفته شود. سپس 
ســلول های تی از آن مشــتق و تغییرات ژنتیکی در 
آنها اعمال می شــود تــا بتواننــد گیرنده های یابنده 
سرطان را بسازند. سلول های ارتقایافته می توانند در 
مقادیر زیاد در آزمایشــگاه تکثیــر  و دوباره به بیمار 

تزریق شوند. 
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کارتون خواب

 اتفاق

 پیشخوان

چشم انداز ایران 
 آخرین شــماره دوماهنامه چشــم انداز ایران بــا تیتر «قانون 
اساســي در محاق» براي ماه هاي دي و بهمن منتشــر شــده 
است . از مقالات آن یادآوری هایی درباره قانون اساسی است ؛ 
«راهبردهای پیش نویس قانون اساســی جمهوری اســلامی 
ایران، گفت وگو با محمدعلی دادخواه» ، «دور زدن های قانون 
اساســی در جمهوری اســلامی، گفت وگو با سیدحسن امین» 
و «نقــش «انتخــاب » و «گزینش» بــه عنــوان دو همزاد در 
شــکل گیری مجلس در ایران» حمیدرضا عریضی و علی اعرابی از مطالب این پرونده 
ویژه اســت. همچنین حبیب االله پیمان سعي کرده در مقاله بگوید چاره خلأ گفتمانی و 
راهبردی کنونی چیست؟ و نکات جدیدي را بیان کند. یکي از اتفاقات مهم این چند ماه 
گذشته گراني بنزین و حوادثي است که در  پي آن رخ داد، در این باره در بخش اقتصادي 
مقالات و تحلیل هایی ارائه شــده از جمله قیمت بنزین و تغییرات آن ، یارانه های پنهان 
ملت به دولت، نقش بنزین در بودجه ســال ۱۳۹۹، ریشــه یابی اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعــی اعتراضات آبان ماه میزگردی با حضور رضا مظهری، محمدحســین رفیعی 
و لطف االله میثمی از جمله مطالب تحلیل این بخش اســت . شــهروندان رانده شده به 
حاشیه ، نقد شهر با مرگ و لبخند، مردی که می خندد؛ نمادی از احمق نشان دادن مبارزه 
با ســرمایه داری و همچنین مقاله « پرسش روزگار ما چیست؟» از دکتر محسن گودرزي 
از جمله مقالاتي است که در بخش چشم انداز جامعه و درباره فیلم جوکر در کنار هم 
قرار گرفته اند . در ستایش انقلاب- بخش سوم ، پنجره های رو به امید، رویکرد اجتماعی 
به تاریخ غرب نیز از مطالب دیگر شــماره ۱۱۹ دوماهنامه چشــم انداز ایران است که با 

مدیرمسئولي لطف االله میثمي منتشر شده است.  

 روشنایي هاي سینما 
مجله فیلم با انتشــار شــماره تازه، قدم به سی و هشــتمین 
ســال انتشار گذاشت. دســت اندرکاران این نشــریه در متني 
نوشته اند: «در همه این ســال ها تلاش کردیم با صداقت، از 
این محبوبیت و اعتبار سوءاستفاده نکنیم و مجله را نردبانی 
برای ورود به مناســبات جنبی، سیاســی یا اجتماعی نکنیم. 
بــه اعتبار مجله و محبوبیــت آن وارد هیچ حزب، گروه، باند 
و دسته ای نشــویم. به اعتبار محبوبیت مجله، پا به محافل 
غیررســمی نگذاریم، وام های کم  بهره یا کاغذ رانتی نگیریم. به اعتبار محبوبیت مجله، 
حتی در شــرایط دردناک اقتصادی صورت مان را با سیلی سرخ نگه داریم و هرگز وارد 
مناســبات تجاریِ سینما، مثل دایرکردن دفتر پخش فیلم یا روابط عمومی فلان فیلم یا 
تهیه کنندگی نشویم. ما به این اصول طی سی وهشت سال گذشته پایبند مانده ایم چراکه 
بزرگ ترین حامی و پشتوانه ما خوانندگانِ صمیمی مان بوده اند نه مدعیان دروغینی که 
چشم دیدن موفقیت های هیچ کس را در جامعه ایران ندارند.  در این فضای غمگین پر 
از غبار و خبرهای بد، اتفاق خوب برای ما انتشار همین شماره تازه است. آرزو می کنیم 
خواننــدگان ما با تورق و خواندن مطالب آن تا حدی از افســردگی هایی که با اتفاقات 
اخیر به دل  هایشان سایه انداخته اســت، فاصله بگیرند. این شماره را به  عنوان آغازی 
بر سی وهشــتمین سال فعالیت این واحد مستقل مطبوعاتی ورق بزنید». در این شماره 
پرونده ویژه به روشــنایي هاي سینما اختصاص دارد که به افراد دو نسل و فیلم هاي دو 
نســل سینما اختصاص دارد. همچنین به بهانه درگذشت شهلا ریاحي، اولین کارگردان 
زن سینماي ایران و از بازیگران شناخته شده درباره تصویر مادر در سینماي ایران، مطالبي 

در آن به چشم مي خورد.  

 عبدالرحیم یاسر

تحلیل

 
اینکه در مجلس به جای مصوبه هیئت دولت، 
وام ازدواج از ۳۰ میلیــون تومان یکباره ۵۰ میلیون 
تومــان شــده و این افزایــش وام اگر با تــورم روز 
هم خوانی داشته باشــد می تواند حرکت مثبتی در 
نظر گرفته شود که مجلس فراروی دولت نسبت به 
آن اقدام کرده اســت، اما به نظر می رسد که با این 
رقم ها هنوز نمی توان جوان ها را تشویق کرد که به 

سمت ازدواج بروند.
باید دید در شرایط کنونی، برگرداندن این وام در 
چــه مدت برای جوانان مقدور اســت و با چه نرخ 
بهره و شــرایطی باید این برگشــت اقساط صورت 
بگیرد که بــاز هم در حد توان جوانان باشــد. باید 
دید آن کســانی که در شــرایط کنونی می خواهند 
ازدواج کنند، می توانند اقســاط را برگردانند و باید 
کارشناســی وام ازدواج طوری باشد که همه اینها 
تشــویق بــه ازدواج شــوند و ایــن وام و پرداخت 
قسط هایش به تنهایی کافی نیست، بلکه به عقیده 
من، قســمتی از این وام از ســوی دولت به صورت 
بلاعوض به زوج های جوان داده شــود. این روزها 
حداقل یــک منزل برای ســکونت زوج های جوان 
برای شــروع زندگی لازم اســت و اگــر  پول پیش 
- هزینه رهــن- این خانه به صــورت بلاعوض به 
جوانان هدیه شود خود یک تشویق است که زودتر 
برای ازدواج اقدام کنند. در این شرایط می دانیم که 
گرفتن خانه برای زوج های جوان بی نهایت مشکل 
اســت و تعداد زیادی از جوانــان هم عقدکرده اند، 
اما به دلیل نداشتن امکان تهیه مسکن مناسب که 

درواقع نیازمند کمک هستند، بلاتکلیف می مانند.

پیشنهاد من این است که در کنار آن وام ازدواج، 
یک وام بلاعوض را برای پیشــبرد هدف ازدواج در 
نظر بگیرند و مجلس هم به دنبال منابع مالی اش 
باشد و دولت هم با دست ودلبازی این کار را بکند.

در این شــرایط حقــوق جوانان کفایــت این را 
نمی کند که هم قسط بدهند و هم بخواهند مخارج 
زندگی را تأمین کنند. اگر زوجی ســه میلیون تومان 
درآمدشان باشد، در چه مدت می توانند این اقساط 
وام ازدواج را پرداخــت کننــد که به آنها فشــاری 
وارد نشــود؟ به هرحال می دانیم کــه پرداخت این 
اقساط هم برای اکثر جوان ها چندان آسان نیست و 
دولت باید به همه این موارد فکر کند که در نهایت 
جوانان احســاس رضایت خاطر کننــد از اینکه در 

شرایط مناسب می توانند ازدواج کنند.
در این شــرایط بــه هر زوج ۵۰ میلیــون تومان 
و در کل صــد میلیون تومان داده می شــود و باید 
شــرایط بازپرداخت اقساط متناســب با حقوق این 
جوان ها باشــد و پرداخت اقساط باید در مدت زمان 
طولاني تری باشد و نرخ بهره هم بسیار کم باشد که 

بشود جوان ها را ترغیب و تشویق به ازدواج کرد.
در ایــن روزها اگر با ۵۰ میلیون تومان پول پیش 
و دو میلیــون تومــان می شــود خانــه ای را اجاره 
کرد، چه بهتر که این پول پیش از ســوی دولت به 
جوان ها هدیه داده شود که به نظرم باز هم خیلی 
خوش بینانه اســت که با این رقم ها بشود خانه ای 
را اجاره کرد، اما به هر تقدیر باید واقعیت های یک 
زندگی مشترک برای جوانان در این وام ها و هدایای 

احتمالی در نظر گرفته شود.
به هرحال همه می دانند که شــرایط اقتصادی 
بســیار دشــوار اســت و جوانان نیازمند حمایت و 
کمک هســتند و باید تســهیلات ویژه ای برای آنها 
در نظر گرفته شــده باشد که در نهایت بشود امکان 

شکل گرفتن یک زندگی مشترک را ایجاد کرد. 

وام بلاعوض به جاى وام ازدواج

 ابراهیم جمیلى
 اقتصاددان

عذرخواهي در تاجیکستان-۱
بخشش 

در صف انتظار گذرنامه هستم و در حال غرزدن  �
به روســي و گاه فارســي سر مســافري که وسایل 
مــن را در هواپیما جابه جا کرده بــود و حالا بعد از 
کلي حرص وجوش خوردن وســایل پیدا شده. به او 
مي گویم: «عزیزم شما وقتي این پاکت رو از بالاي سر 

من برداشتي نباید مي پرسیدي مال کیه؟».
با لهجــه تاجیکــي چند بار گفت: «بخشــش» 
سکوتي ردوبدل شد و دوباره گفت «بخشش! پاکت 
شما هم رنگ  پاکت من بود، اشــتباه شد». با خودم 
زیر لــب گفتم: «مگه خودت بارها از این اشــتباه ها 
نکــردي؟ حــالا از جون ایــن آدم چــي مي خواي! 
وسایلت و سوغاتي هایي که خریدي پیدا شد و دیگه 
شــاکي نباش!». نگاهي به این مســافر انداختم که 
۴۰ســالگي را همچون من طي کرده بود. چشماني 
معصوم و دســتاني پررنج داشــت، صف مسافران 
کمي جابه جا شد. من بي خیال جروبحث با او شدم و 
شادمان براي پیداشدن سوغاتي هایي بودم که براي 
دوســت قدیمي ام «عزیز» با خود آورده بودم. نوبت 
صف به من رســید و پاسپورتم را به پلیس فرودگاه 
نشان دادم. گفتم براي عروسي دوستم دعوت شدم. 
مهر ورود بر پاســپورتم خورد و خوشحال بودم که 
تأخیر این پــرواز را از تهران به عزیز خبر داده بودم. 
اصلا دوست ندارم کســي را منتظر خود نگه دارم، 
چون براي خودم عذاب آور است که به خاطر کسي 
ساعت ها صبر کنم! منتظر صف بار نشدم و مستقیم 
از ســالن فرودگاه خارج شدم. چند سالي هست که 
به ندرت چمداني براي سفرهایم بر مي دارم و فقط با 
کوله اي کوچك دل به جاده ها مي ســپرم! به همین 
دلیــل وقتم  براي دادن و گرفتــن بار هدر نمي رود! 
البته کمردرد و زانودردي که چند سالي گریبان گیرم 
شده، بهانه خوبي براي این سبک باري یا سبک بالي 
است. از فرودگاه بیرون مي آیم و عزیز را در گوشه ای 
از ســالن مي بینم که ایســتاده اســت! مثل همیشه 
نگاه هاي ســریع و ریــزي به اطراف خــود مي کند 
و بعد به چشــمان کســي که در برابرش ایســتاده 
اســت، نگاه مي کند؛ نزدیك به هفت سال از آخرین 
دیدارمان در مســکو مي گذشت! او  بعد از سفرها و 
عزلت نشیني در مسکو، نپال و هند، تصمیم مي گیرد 
از مســکو به زادگاه خود دوشــنبه کوچ کند. مدتي 
پیــش با دختري به نام فرزانه از پامیرِ تاجیکســتان 
آشنا شــد و با محبت، هنر همیشــگي اش، دل این 
دختر را تا پاي ازدواج کشــاند. بــه غیر از من، گیوم 
از فرانســه و یک هم دانشگاهي دیگر به نام فرانس 
از آلمان نیز براي عروســي به تاجیکســتان دعوت 
شده اند. ما ســه نفر، دوستان صمیمي او در مسکو 
بودیــم و از قرار معلوم من اولین میهماني هســتم  
که یک هفته قبل از عروســي او به دوشنبه آمده ام! 
بــا درآغوش گرفتــن عزیز به ۱۵ ســال قبل مي روم؛ 
زماني که به عشــق ادبیات، هنر و ســینماي روسیه 
به زادگاه چخوف، داستایفسکي، پوشکین، میرهولد، 
گوگول، استانیسلاوســکي، مایاکوفسکي، آخماتووا، 
کوزنتســف، تارکوفســکي و هنرمندان بزرگ دیگري 
رفتم. شــش سال زندگي در مســکو بدون عزیز که 
تنها هم زبان من در «دانشگاه سینمایي مسکو» بود، 
امکان پذیــر نبود. ما با هم در صحنه تئاتر و ســینما 
بازي کردیم، فیلم کوتاه ساختیم، قهقهه سر دادیم 
و چه «قهر و آشتي ها» که نکردیم. اصلا تعجب آور 
نیســت که این بار هم بعد از این همه ســال دوري، 
جروبحــث نکنیم که همین طور هم شــد و فرداي 
روزي که به دوشــنبه رســیدم، از صبح تا شــب در 
خانه عزیــز بي اینترنت تنها نشســتم و بعد متوجه 
شدم او دنبال کارهاي عروسي اش رفته است! وقتي 
که برگشــت، به او گفتــم: «عزیزجان همه روز را در 
خانه آن هم بــدون اینترنت و تلفــن تنها بودم، اگر 
مي خواســتي این قدر دیر کنــي، مي گفتي خودم یه 
جایي مي رفتم یا برنامه اي تدارک مي دیدم». دوباره 
همان جواب همیشــگي که در تاجیکستان مرسوم 

است؛ «مجیدجان بخشش!». 

عذرخواهی

مجید موثقی

روایت

به دعوت دوســتی به تماشــای تئاتــر «بیگانه در 
خانه» به نویسندگی و کارگردانی سیدمحمد مساوات 
در تئاتر مســتقل تهران رفتیم. محرک هــای دیداری، 
شــنیداری و حرکتی ای که از طریق سلول های آینه ای 
در مغز انســان، پردازش می شــوند، در شرایط عینی، 
اتاقی که همکف سالن است، اتفاق می افتد و هم زمان 
در بالای صحنه به صورت سینمایی منعکس می شود. 
رمزگردانــی اطلاعات در مغز گیرنــده باید هم زمانی 
رویدادها را در هر دو نیمکره  مغز، امکان پذیر می کرد. 

اغلــب  ســینمایی  تصویــر 
پدیده  احساس گذشــته بودن 
را در فراینــد ادراک (تفســیر 
داده های حسی) القا می کند. 
بــا تمرکــز به صحنــه ای که 
واقعی ا ست و تغییر فراخنای 
بــالای  تصویــر  بــه  توجــه 
صحنــه، کارکــرد دو نیمکره  
مغــز را می طلبد. در پردازش 
اطلاعــات، نیمکــره  راســت 
بیشــتر کلی نگــر، تصویری و 
هیجانی-عاطفــی   و نیمکره  
چــپ، تحلیلگر، معنی بخش 

و پرسشگر اســت. فراخنای توجه تماشاگر که شرایط 
دوگانــه ارائه اطلاعــات را پردازش می کنــد، امکان 
هوشــیاری بالاتــری را می دهد. ارتباطــات دو بازیگر 
صحنــه (رومینا مؤمنی و محمــد علی محمدی) در 
شــرایط روح حاکم بیگانگی (پناهنده بودن) آســتانه 
حساســیت را تغییر می دهد و مغز مفســر تماشاگر، 
برداشــت های ویژه ای از رویدادها پیــدا می کند؛ مثل 

مــردی که تلفنــی با همســر ارتباط برقــرار می کند، 
ســوءتفاهم ایجاد می کند، اگرچه در نهایت رفع اتهام 
می شــود. مرد که اغلب بیرون از منزل اســت، درباره 
رویداد تلفن ها، بی تفاوت نیست و دلبستگی خود را به 
همسرش با واکنش عصبی نشان می دهد. همسر نیز 
از این جریان ارضا می شــود که در جایگاه خود مطرح 
است. در شرایط زندگی در محیط بیگانه، اندیشه ها و 
خیال ها، واقعیت گریزند و به توهم نزدیک می شــوند؛ 
(حضــور بیگانه ای در صحنه زندگی که چشــم ناظر 
را  ســیگار  حتــی  و  اســت 
روشــن می کند). تماشای این 
تئاتر، برای مــا تجربه جالبی 
در  مداخله گرهــا  تأثیــر  در 
ذهنیــت خانواده در شــرایط 
تعلق نداشتن به محل زندگی 
و جوّ بی فردایی بود. شخصی 
مشــخص  چهــره اش  کــه 
مرموزی  با جعبــه  نیســت، 
حضور پیدا می کند که کنترل 
مرموز را تداعی می کند؛  قابل 
پناهنده بودن  اطمینان نبودن، 
و غریبگی. «بیگانه در خانه» 
فرصت مغتنمی ا ســت تا به ازخودغریبگی و سختی 
مهاجرت، غربــت و تأثیر آن بر روابط میان انســان ها 
بیندیشــیم و هنــوز روزها بعد از تماشــای آن، تحت 

تأثیرش باشیم. 
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